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  درود بر بردباری پی گيران
  )غزلواره(

  1354احسان طبری ـ خرداد 
  
  

  درود بر بردباری پی گيران
  چون پَشگان سمج باش

  نغمه مکرر بسوی آماج می روندکه با 
  گرچه با سيلی کين نابودشان سازد

  چون موران دلاور باش
  ببارهای گران تاخت می آورندکه 

  گرچه گام خشم پامالشان کند
  هنگامی که مرمر جان ها را می سایيم

  تا با درفش پيکار جلوه کند
  و بر کوره سينه ها می دميم

  تا با فروغ اميد بدرخشد
  از رنج ملال خيز و شکيب روانسوز نپرهيزیم

  دشمن از ما عصب پایدار می طلبد
  اميد ما به عدالت از بيشرمی او در ستم فزونتر استولی 

  
  زندگی گذران خوکان نيست

  که نوالهً گندیده را ليف می کشند
  یا از آن وَزَغان که از عفونت لجن سرمستند

  یا تک و تاز ترس آلود موش
  با هلهلهً شهوت های بی افسار

  پروار و شکمخوار
  چرنده ای لاقيد در چراگاه جهان

  فی، دو گانگی نَسناسبا پيکر غضرو
  !و نيروی دوزخی چون الخنّاس
  روزی که رگبار آزمون بغرد

  آنکس که چنين بنجلی بر دوش می کشد
  چيست؟ جز مترسکی در چمن سوخته

  رها شده و گسسته
  نده چرکينن ژبی ارج چو

  ؟بی بها چون سفال شکسته


